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فوکوس
  24 ســال پیش، برابر با هفدهم آوریل 1993 میلادی، خلیل تورگوت اوزال، هشــتمین رئیس جمهوری کشــور ترکیه، در پی 
حمله قلبی درگذشت. اوزال، پس از عدنان مِندِرِس و سلیمان دمیرل، ســومین رهبر انتخاب  شده به صورت دموکراتیک در تاریخ 
ترکیه بود. دلیل مرگ اوزال سکته قلبی اعلام شد اما بعدها آزمایش های سم شناســی از پیکر او وجود 4 نوع سم رادیواکتیو را در 

بدنش تأیید کرد. 

رخداد
  تصرف و ويران شدن شهر شوش به دست آشوريان و به دستور آشور 

بانيپال )693 پيش از ميلاد(
  نمايش عمومی نخستين فيلم ناطق جهان با عنوان نگهبان 

گيج در ايالات متحده آمريکا و شهر نيويورک )1923 ميلادی( 
  خروج آخرين سرباز فرانســوی از سوریه و استقلال اين 

کشور بعد از 26 سال تحت الحمايگی )1946 ميلادی(
  شکست حمله نظامی آمريکا به کوبا موسوم به نبرد خليج 

خوک ها )1961 ميلادی(
  شکل گيری بنگلادش توسط شيخ مجيب الرحمان )1971 ميلادی(

طلوع
  نيكيتا خروشچف- دبيرکل حزب کمونيســت اتحاد جماهير 
شوروی از 1953 تا 1964 ميلادی، نخست وزير اين کشور از 1958 تا 

1964 ميلادی )1894 ميلادی(
  سيریماو بندارانایكه- سياستمدار سريلانکايی، 

نخستين زن نخست وزير دنيا )1916 ميلادی(
  ایرج قادری- کارگــردان، فيلمنامه نويس 
و بازيگــر سرشــناس ســينمای ايــران، خالق 

 آثاری چون: برزخی هــا، تاراج، می خواهــم زنده بمانم
 )1313 خورشيدی(

غروب
  بنجامين فرانكلين- از پدران و بنيانگذاران ايالات متحده آمريکا، 
دانشمند، نويسنده، ناشر، روزنامه نگار، سياستمدار، از چهره های بزرگ 

در روشنگری آمريکا )1790 ميلادی(
  ژان باتيست پرن- فيزيکدان فرانسوی، برنده جايزه نوبل 
فيزيک  سال 1926 برای پژوهش روی ناپيوستگی در ساختار 

ماده و کشف تعادل رسوب گذاری )1942 ميلادی(
  هنریک کارل پيتر دام- زيست شــناس و شــيميدان 
دانمارکی، برنده جايزه نوبل پزشکی 1943 ميلادی برای کشف 

ويتامين کا )1976 ميلادی(

 ]ویلیام هولدن )راست(، در صحنه ای از فیلم »این گروه خشن«، ساخته سام پکین پا- 1969 میلادی[ 99 ســال پیش، برابر با هفدهم آوریل 1918 میلادی، ویلیام هولدن، هنرپیشه شهیر آمریکایی در شهر اوفالون ایالت ایلینوی به 
دنیا آمد. هولدن پس از بازگشت از جنگ جهانی دوم یکی از مهم ترین نقش های خود را در فیلم »سان ست بلوار« بازی کرد و در سال 19۵3 به خاطر نقش آفرینی در »بازداشتگاه شماره 17« ساخته بیلی وایلدر، برنده جایزه اسکار شد.

پیشخوان

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

دنیای شگفت انگیز سیاست

مهدیبهلولی
آموزگار 

شــگفت  انگيز اســت اين دنيای سياســت؛ 
دنيايی کــه در آن بــه يک بــاره رنگ عوض 
می شــود. دنيای فرهنگ اينگونه نيست؛ يعنی 
در آن، تــا اين اندازه، به ســرعت و به آســانی 
نمی شود از اين رو به آن رو شد. فرهنگ از بنياد 
با نوعی اســتواری و پايداری در پيوند اســت و 
کســانی هم که دل به آن می بندند کمتر اهل 
زد و بند و چهره عوض کردن می شوند. سياست 
اما چيز ديگری است؛ دنيای پيوندهای زودگذر 
و سخن های باب روز است، و اين که امروز يک 
جور باشــی و فردا جوری ديگر. گرچه گويا اين 
جورواجور شــدن ها، به نوعــی در طبيعت ما 
انسان هاســت و در همه جا مثلًا همان دنيای 
فرهنگ هم هست اما در دنيای سياست نمود و 

فراوانی بيشتری دارد.
بحــث بر می گــردد بــه برخــی رفتارهای 
شگفت انگيز برخی سياستمداران دولت دهم. 

در دولتی که هر سال، نصفی از افزايش حقوق 
سالانه و قانونی کارکنان دولت، با رفتاری کاملًا 
خودسرانه و سليقه ای از بين رفت و هيچ انتقاد 
و اعتراضی از يکی از کارگزاران آن برنخاســت 
و حالا به يک باره شــده اند هــوادار حقوق من 
کارمند که چــرا حقوقم پايين اســت و دولت 
يازدهم هم توجهی بــه آن نمی کند. و چرا مثلًا 
آموزگار دارد ماهانه يــک و نيم ميليون تومان 
حقوق می گيــرد و به انتقادهــا و اعتراض های 
آنان رســيدگی نمی شــود- تو گويی در دولت 
دهم، هيــچ حقی از آموزگاران پايمال نشــد و 
همه انتقادهای آنان، پاســخی منطقی و عملی 
گرفت! يک بار، در دولت دهم، مدير مدرسه ما 
آمد و گفت هر دانش آموز سال اول دبيرستانی 
کــه در خــرداد يک تجديــدی بيــاورد حق 
انتخاب رشــته های رياضی و تجربــی را ندارد. 
چند روز بعــد مدير ديگری هــم همين حرف 
را زد و از نشســت توجيهی مديران دبيرستان 
در اداره خبــر داد کــه از آنان خواســته اند در 
هدايت تحصيلی ســال آينده، اين سياست را 
عملی کنند. من رفتم با يکــی از خبرگزاری ها 
گفت وگو کــردم و گفتم که ايــن کار با منطق 

آموزش جور در نمی آيــد و به هدايت تحصيلی 
اجباری می انجامد. يکی از فرادســتان آموزش 
پشت ســر من آمد و در همان خبرگزاری گفت 
که اين شــخص دروغ می گويد و اصلًا اينگونه 
نيست. و شــگفت اين که در همان سال همان 
هدايت تحصيلــی اجباری هم عملی شــد! و 
حالا همان شــخص شــده هوادار حقوق من 
آمــوزگار که چــرا حقوق من کم اســت و چرا 
دولت، حقايق آمــوزش و پــرورش را کتمان 
می کند. و بعد می آيد در صدا و ســيما ژســت 
هواداری از حقوق آموزگار و بيان کامل حقايق 
آموزش و پرورش را می گيرد. و اينجاســت که 
آدم از اين سياســت ورزان و سياست ورزی به 
دور از اخلاق، در شــگفت می ماند و انگشــت 
به دهان. همان شــخصی کــه می گفت حقوق 
آموزگاران کم اســت چون هفته ای 44 ساعت 
کار نمی کنند پس بايد حقوقشــان کم باشد به 
يک باره می شــود هوادار سفت و سخت حقوق 
آموزگار و ايــن که چرا دولــت يازدهم دارد به 
آموزگار کم حقوق می دهد! باور کنيد اگر کسی 
از اين دگرگونی های آشــکار و شگفت، شاخ بر 

سرش سبز شود هيچ شگفتی ندارد!   

حرفروز

هرکس روزی ای دارد که حتمــا به او خواهد 
رسيد. پس هرکس به آن راضی شود، برايش 

پرُبرکت خواهد شد و او را بس خواهد بود.
حضرت محمد)ص(

تب عشق
عشقت آتش ز جان برانگيزد

رستخيز از جهان برانگيزد
باد سودات بگذرد بر دل

زمهرير از روان برانگيزد
خيل عشقت به جان فرود آيد

سيل خون از ميان برانگيزد
تا قيامت غلام آن عشقم

که قيامت ز جان برانگيزد
از برونم زبان فرو بندد

وز درونم فغان برانگيزد
تب نهانی است از غم تو مرا

لرزه از استخوان برانگيزد
ناله پيدا از آن کنم که غمت

تب عشق از نهان برانگيزد
شحنه وصل کو که هجران را

از سرم يک زمان برانگيزد
هجر بر سر موکل است مرا

از سرم گرد از آن برانگيزد
آه خاقانی از تف عشقت

آتش از آسمان برانگيزد
چون حديثی کند دل از دهنت

باد آتش فشان برانگيزد
خاقانی شروانی

هیچ جا صف خود آدم نمی شه!

روایت

 

یاسرنوروزی
روزنامه نگار

صف پشــم زنی ديده ايد؟ گوســفندها را به صف 
می کنند تا با قيچی پشم شان را بچينند. پدربزرگم 
کُرک  و پيل شــان را قلفتی می کند و هر کدام ســم 
می کوفت يا شلتاق می انداخت می گفت: »بی صاحاب 
حيوون!« در حالی که صاحب شــان خودش بود! در 
صف مورچگان هم نوعی اميد به زندگی هســت که 
آدم دوســت دارد ريز شــود و رژه برود پشت شان. 
طوری که راه می روند احساس می کنی از ما بيشتر 
زندگی می کنند؛ با اينکه کمتــر زندگی می کنند. 
تازه کســی هم از کول نفر جلويی نمــی رود بالا و 
ريق همديگــر را در نمی آورند. در يکی از نشــريات 
هم که کار می کردم، ســر ماه، صف حقوق تشکيل 

می داديم. مديــر مالی می آمد حقوق مــان را پرت 
می کرد جلومان. مســئول آن نشــريه الان خودش 
جزو يکی از مســئولان اســت. گاهی حرف هايش 
را در خبرگزاری هــا می خوانم دربــاره لزوم خدمت 
به جوان ها، خدمت به پيرها، خدمــت به نابالغ ها و 
خدمت به بچه قنداقی ها! کلًا عاشق خدمت است و 
اگر صفی برای خدمت به مردم درست شود می دود 
جلــو؛ مخصوصا اگر صــف ثبت نــام در مجلس يا 
نمايندگی شوراها باشد! اما من شعارم اين است بايد 
همه  صف ها را دوست داشت و ايستاد توی آن! چون 
»صف«، شتری است که بالاخره می خوابد. هرچند 
گاهی جلو در توالت های عمومی. آنجا همه پشت هم 
صف می کشند و هيچ کس به روی ديگری نمی آورد 
که چقدر برای وصال به کابينِ مربوطه بی قرار است. 
ايثار هم در صفِ مبال معنا ندارد. هر کس می رود آن 
تو، ديگر به کسانی که آن پشت با چشم های وق زده 

و منتظر ايستاده اند، فکر نمی کند. صف شياطين هم 
ديدن دارد. پشت آدم های بزرگ می ايستند ببينند 
کدام يکی ترفندشــان کارگر می افتد. پشــت من و 
شما البته نمی ايستند. ما خودمان فريب خورده ايم. 
صف بوفالوهای تشــنه که می رسند به رود هم صف 
گوارايی نيست؛ چند ثانيه بعد دندان ِ تيز تمساحی 
می کشــد آن ها را توی آب. امــا طولانی ترين صفی 
که من سال گذشته ايســتادم، صف تماشای فيلم 
»لانتوری« بود. 40 دقيقه در جشنواره فجر ايستادم 
و سر آخر آن را ديدم. احســاس مخاطبی را داشتم 
که کارگردان اسيد پاشــيده تو صورتش! البته من 
نمی بخشم و اگر دادگاه تعيين کنند، حتماً حکم به 
قصاص کارگردانش می دهم؛ حتما! اما هيچ جا صف 
خودم آدم نمی شــود؛ صفی هست که فکر می کنيم 
هرگز به سر آن نمی رسيم اما زودتر از چيزی که فکر 

کنيم می رسيم؛  مرگ.
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

 شما بنویسید  
ما منتشر می کنیم

صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سياســت های کلان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهيــه محتوا و برقــراری يک ارتباط 
دو ســويه ميان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربيات شــخصی در حيطه زيســت 

اجتماعی« را به اجرا می گذارد.
اين طــرح در نخســتين گام خود ذيل 
محورهايــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعاليت های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربيات عينی 
خود دعوت می کند. در حقيقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصميم دارد با اختصاص 
فضايی مشخص جهت انتشار اين مکتوبات، 
از جايگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمينه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند توليد 

محتوا را عينيت ببخشد.
صفحه آخر »شهروند« حق خود را برای 
حک و اصــلاح مطالب رســيده محفوظ 
می داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح ديدگاه های خود - هرچند 
با سلايق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آينده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب يک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 چهارمین دعوت:
 سوانح طبیعی و غیر طبیعی!

در پی پايان مهلت سومين دعوت صفحه 
آخر روزنامه شــهروند )با موضوع خاطرات 
سفر(، در چهارمين دعوت از شما مخاطبان 
هميشگی صفحه آخر می خواهيم خاطره، 
نکته، داســتان و يا هر آنچه که در مواجهه 
با سوانح طبيعی و غير طبيعی مثل سيل، 
زلزله، آتش ســوزی، تصادفــات جاده ای 
و... تجربه کرده ايــد و و فکر می کنيد برای 
مخاطبان روزنامه آموزنده، جالب و خواندنی 
اســت، بنويسيد و بفرســتيد تا در همين 

صفحه آن را با نام خودتان منتشر کنيم.
علاقه مندان به مشــارکت می بايست 
متن های خود )بين 300 تا 500 کلمه( را 
به صورت تايپ شده به آدرس ايميل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دريافتی در صورت 
تاييد محتوايی با درج نام نويسنده منتشر 
شده و بديهی است اولويت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دريافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

کتاب پس  کوچه
ابراهيــم رها، طنزنويس، بيــن اهالی مطبوعات 
و علاقه مندان آثار طنز نامی شــناخته شده است. 
»چقدر خوبيــم ما« در کمتر از يک ســال 16 هزار 
نسخه به فروش رفت. »دری وری« با تيراژ 10 هزار 
نسخه به چاپ دوم رسيد. او حالا تازه ترين کتابش را 

به چاپ رسانده؛ فرهنگ 
لغتی طنز به نام »کتاب 
پس کوچــه«. ابتــدای 
کتاب با »آ« و لغت »آب« 
شروع شــده و با حرف 
»ی« و »يواشــکی« به 
اتمام رســيده است. در 
اين کتاب حــدود 350 
کلمه و واژه به طنز تعريف 

شده اند .نويسنده به فراخور مطلب گاهی از حکايات 
و ضرب المثل های عاميانه نيز بــرای تعريف لغات 
استفاده کرده است. به عنوان مثال درباره واژه »يلدا«، 
در اين کتاب آمده است: »شب يلدا داستان خودش 
را دارد. بايــد بی مزه ترين و مزخرف ترين هندوانه ها 
را خريد و بريد و خورد معلوم نيســت چرا. در شب 
يلدا بايد حکماً انار خورد حتی اگر ميوه فروشی های 
محترم از يک هفته مانده به يلدا قيمت انار را دو برابر 
کرده باشند و هر دانه ياقوت هم قيمت همان ياقوت 
دربيايد. در شب يلدا بايد آجيل خريد و خورد و آنقدر 
افراط کرد که دل درد گرفت باز دقيق معلوم نيست 
چرا. آگاهان گفته اند رســمه! در شــب يلدا بايد به 
مهمانی رفت و سر ميز غذا خود را خفه کرد«. »کتابِ 
پس کوچه« از سوی انتشارات فرهنگ معاصر منتشر 

و روانه بازار شده است.

بالزن ها
محمدرضا کاتب از جمله نويسندگان سرشناس 
معاصر ايران است. البته بيشــتر حرفه ای های اين 
حوزه يعنی ادبيات داستانی او را می شناسند چون 
خواندن آثارش نياز به دقت دارد. ســبک کاتب در 
واقع طوری نيست که هر خواننده ای بتواند با آثارش 
ارتباط برقرار کند. او حالا 
رمانی با نشر هيلا منتشر 
کرده به نــام »بالزن ها«. 
کاتب در رمان تازه خود 
داســتان دختری تنها را 
روايت می کند که به دام 
مردی عجيب وغير قابل 
پيش بينی به نام تردست 
می افتد. تردســت برای 
رســيدن به آرزوهايش از هيــچ کاری روی گردان 
نيست. او به دنبال موجودی غريب و خاص به نام بالزن 
اســت و به همين دليل هم  مجبور است دختر را به 
سوی قتلگاه ببرد تا از چيزی مطمئن شود. اين رمان 
به گفته نويسنده آن کار فقط برای اين که بهانه ای، 
برای سفرهايمان و فرارمان از دست بی معنايی و مرگ 
و... داشته باشيم نوشته شده است. نويسنده همچنين 
در اين باره می گويد: »هيچ معلوم نشد چطور آخرش 
مجبور شديم به روی خودمان بياوريم که اين جهان  
بازتابی از تصورات و نگاه ما هســتند و فقط در ذهن 
ماست که جهان  به اين صورت وجود دارد و اگر ما يک 
موجود ديگر بوديم و يا ابزارهای شناخت مان يک چيز 
ديگر بود يا حتی روش شناخت مان يک روش ديگر 
بود، حتما درک و فهم مان از اين جهان طور ديگری 

بود و جهان مان يک شکل ديگر داشت.«


